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Abstract
The discussion on the variance in Quranic recitations dates back to the era of revelation. These 
differences play a significant role in the derivation of jurisprudential rulings and, consequently, 
in legal matters. Verse 222 of Sura al-Baqara has been the subject of considerable scholarly 
debate due to its two distinct recitations. This study, employing a descriptive-analytical method 
and drawing on library sources, seeks to answer the question: What is the jurisprudential-legal 
interpretation of Imam Khomeini regarding the variance in the recitation of Verse 222 and the 
rulings derived from it? The study finds that, based on authentic and reliable hadiths, as well 
as the principles of precaution (iḥtiyāṭ) and continuity (istiṣḥāb), the prohibition of marital inti-
macy after the cessation of menstrual blood but before ritual bath (ghusl) is established. Imam 
Khomeini asserts that a plausible reconciliation of the two recitations necessitates preferring the 
lighter (takhfīf) recitation over the intensified (tashdīd) one, in accordance with the principle of 
self-evidence (bidāha). To harmonize conflicting hadiths, he suggests that the ruling prohibit-
ing intimacy before ghusl should be interpreted as dislikedness (karāha) rather than absolute 
prohibition, given its inconsistency with the apparent meaning of the verse and certain hadiths 
from the Imams. Additionally, the study highlights key legal implications derived from Verse 
222, including the prohibition of divorce during menstruation and the invalidity of divorce dur-
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ing a non-intimate ṭuhr (period of purity). The contribution of this research lies in its analysis of 
the two different recitations of Verse 222 with a focus on Imam Khomeini’s perspective, as well 
as its argument in favor of the superiority of the lighter recitation based on the evidence of ha-
diths and plausible reconciliation of differing hadiths. Moreover, the study provides a detailed 
exposition of the legal rulings inferred from this verse, contributing to a deeper understanding 
of its jurisprudential significance.
Keywords: iʿtizāl (keeping away), variance in Quranic recitations, lighter recitation, intensi-
fied recitation, Imam Khomeini.
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 222 آیـه  قرائـت  اختلاف  دربـارۀ  نـو  خوانشـی 
سوره بقره و آثار فقهی - حقوقی آن برای زنان 

بـا تأکیـد بـر دیـدگاه امـام خمینـی )ره( 
علی کارشناس1
حمید نگارش2

]تاریخ دریافت: 1402/02/13؛ تاریخ پذیرش: 1403/08/18 [

چکیده
پیشـینه بحـث دربـارۀ اختالف قرائات به عصـر نزول وحی بـاز می‌گردد. اختلاف قرائات، نقشـی مهم در 
استنباط احکام فقهی و به تبع آن در مسائل حقوقی ایفا می‌کند. آیه 222 سوره »بقره« به دلیل دو قرائت 
مختلف، معرکه آرای فقهی است. این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی - تحلیلی و بهره‌گیری از منابع 
کتابخانه‌ای بدین پرسش پاسخ دهد که تحلیل فقهی - حقوقی دیدگاه امام خمینی )ره( دربارۀ اختلاف 
قرائت آیه 222 سـوره »بقره« و احکام مسـتفاد از آن چیسـت؟ یافته مقاله آن اسـت که بر اسـاس روایات 
صحیحه و موثقه و نیز اصالة الاحتیاط و اصل استصحاب، حرمت مباشرت با همسر پس از انقطاع خون 
حیض و پیش از غسل اثبات می‌گردد. امام خمینی )ره( معتقد است تأمّل در آیه، جمع عقلایی میان این 
دو قرائت را اقتضا دارد که بر اساس اصل بداهت، قرائت تخفیف بر تضعیف )تشدید( برتری دارد. برای 
جمع میان دو طایفه روایات لازم است روایت عدم جواز مباشرت قبل از غسل به دلیل مغایرت با ظاهر 
آیه و برخی روایات صادرشده از معصومان )ع( بر کراهت حمل گردد. همچنین از جمله احکام حقوقی 
مستفاد از آیه 222 سوره »بقره«، جایزنبودن طلاق در مدّت عادت زنانگى و صحیح‌نبودن طلاق در طُهر 
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کید  غيرمُواقعه است. نوآوری مقاله، در تحلیل و بررسی دو قرائت مختلف دربارۀ آیه 222 سوره »بقره« با تأ
بر دیدگاه امام خمینی )ره( و نیز اثبات برتری قرائت تخفیف بر اساس ادله روایی و مبتنی بر جمع عقلایی 
میان دو طایفه مختلف از روایات است؛ همچنین تبیین احکام حقوقی مستفاد از آیۀ پیش‌گفته از دیگر 

نوآوری‌های مقاله است.
کلیدواژه‌ها: اعتزال، اختلاف قرائات، قرائت تخفیف، قرائت تشدید، امام خمینی )ره(
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مقدمه

از جملـه آیـات مـورد اختالف قـرّاء سـبعه، آیـه 222 سـوره مبارکـه »بقـره« اسـت. قـرّاء سـبعه 

و بـه تبـع آن فقیهـان در اینکـه مقصـود از اعتـزال و کناره‌گیـری از زنـان در این آیه چیسـت، 

تضعیـف  و  تخفیـف  قرائـت  نـوع  دو  دلیـل  بـه  اختلاف‌نظـر  ایـن  دارنـد.  اختلاف‌نظـر 

)تشـدید( دربـارۀ لفـظ »یطهـرن« در آیـه اسـت. بـر اسـاس قرائـت تخفیـف، صـرف انقطـاع 

خون برای جواز مباشرت با همسر کافی است؛ ولی بر اساس قرائت تضعیف )تشدید(، 

افزون بر انقطاع خون، انجام غسـل حیض نیز شـرط جواز مباشـرت اسـت. مسئله اصلی 

ایـن اسـت کـه چـون برخـی مفسّـران قائـل بـه حجیـت همـۀ قرائات قراء سـبعه هسـتند، در 

، پژوهـش حاضر با  اینجـا میـان قرائـت تخفیـف و تشـدید تعـارض روی می‌دهـد؛ از‌این‌رو

روش توصیفـی - تحلیلـی - اجتهـادی همـراه بـا نقد و بررسـی دیدگاه‌های اندیشـمندان و 

کیـد بـر دیـدگاه فقهـی امـام خمینـی )ره( در پـی پاسـخ بـه ایـن مشـکل  فقیهـان قرآنـی بـا تأ

اسـت. دربـارۀ حـل مسـئله تحقیـق، تلاش‌هـای گوناگونـی از سـوی فقیهـان انجـام گرفتـه 

اسـت؛ از جملـه شـیخ انصـاری در رسـائل بـه تبییـن وجـه ترجیـح یکـی از ایـن دو قرائـت 

به‌اجمـال اشـاره کـرده اسـت. فقیهـان متأخـر همچـون محقـق خویـی و امـام خمینـی نیـز 

بـه حـل مسـئله اهتمـام داشـته‌اند؛ ولی در آثـار و پژوهش‌های کنونـی، هیچ‌یک به تحلیل 

فقهـی روایـات مسـئله از دیـدگاه امـام خمینـی )ره( و وجه ترجیح یـک قرائت بر قرائت 

دیگـر از منظـر ایشـان و نیـز احـکام حقوقی مسـتفاد از آیه شـریفه نپرداخته‌انـد. نوآوری 

پژوهـش حاضـر در تحلیـل و بررسـی دو قرائـت مختلـف دربـارۀ آیـه 222 سـوره »بقـره« با 

کیـد بـر دیـدگاه امـام خمینـی )ره( و نیـز اثبـات برتـری قرائت تخفیف بر اسـاس ادله  تأ

روایـی و مبتنـی بـر جمـع عقلایی میان دو طایفه مختلف از روایات اسـت؛ همچنین 

تبییـن احـکام حقوقـی مسـتفاد از آیـۀ پیش‌گفتـه از دیگـر نوآوری‌هـای مقالـه اسـت. 
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تبییـن دو مفهـوم مهـم و کلیـدی مقالـه بـه شـرح زیر اسـت: 

1. اعتزال: مراد از اعتزال، خلوت‌گزينى، تنهاىي و با مردم درنياميختن است. راغب در تعريف 

اعتزال م‏ىگويد: »تجنّب الشى عمالة كانت او براءة او غيرهما، بالبدن كان ذلك او بالقلب« 

، خودداری  )راغب اصفهانی، 1412هـ، ج 1، ص 234(. مقصود از اعتزال در پژوهش حاضر

از مباشرت با زنان در هنگام حیض است.

2.قرائـت: قرائـات جمـع قرائـت و در لغـت بـه معنـای خوانـدن اسـت و در اصطالح بـه روش 

، ىكي از قرّاء سـبعه در شـیوۀ اداى  قرائت متمايز اطلاق م‌ىشـود كه بر حسـب روايات متواتر

قرآن اختيار كرده است. قرائات صحیح نزد اهل‌سنّت بر دو قسم‌اند: قرائات متواتر و قرائات 

، قرائات موافق زبان عربی و رسم‌الخط عثمانی است و به طریق متواتر  . قرائات متواتر مشهور

، قرائات موافق زبان عربی است.  نقل شده است )قلانسى، 1428هـ، ص 17(. قرائات مشهور

حكم این دو قسم از دیدگاه اهل‌سنّت، وجوب اعتقاد به این قرائات و اعتقاد به اینکه این 

قرائات همان قرآن نازل‌شده بر پیامبر اکرم )ص( است )قلانسى، 1428هـ، ص 17(.

دربارۀ قرائت‌های هفت‌گانه چند دیدگاه وجود دارد:

۱. برخى عالمان اهل‌سنّت معتقدند شخصِ قائل به عدم تواتر قرائت‌های هفت‌گانه، کافر 

است؛ اين دیدگاه منسوب به فرج بن قاسم بن احمد بن ابو سعيد ثعلبى غرناطى )۲۰۰ - ۲۸۲ 

ه‍.ق(، مفتى سرزمين اندلس است.

۲. گروهى همۀ قرائت‌های هفت‌گانه را مستند به روايات آحاد م‌ىدانند و هیچ اهمیتی برای 

آنها قائل نیستند )زرقانی، 1385هـ.ش، ص ۴۹۵(.

۳. ابن‌حاجب تواتر قرائت‌هاى هفت‌گانه را م‌ىپذيرد، اما موارد ادا مانند مد، اماله و تخفيف 

همزه را استثنا مك‌ىند )زرقانی، 1385هـ.ش، ص ۴۹۸(.

4. عالمـان امامیـه دیـدگاه حجیـت قرائت‌هـا را مـردود و باطـل می‌داننـد )موسـوی خمینـی، 

1398هـ.ش، ج 1، ص 255(.
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1. بیسرر نظریه يجحت قئارت‏ها

1-1. جحیت همۀ قئارت‌هیا هفت‌گانه

عده‏اى از عالمان اهل‌سنّت، حجیت همۀ قرائت‏های هفت‌گانه را پذيرفته‏اند و با هريک 

از ايـن قرائت‏هـا بـه احـكام شـرعى اسـتدلال مك‏ىنند؛ چنانك‌ه بـا قرائت قاريان كوفـه )غير از 

ک شـده اسـت و غسـل نكـرده اسـت،  حفـص(، بـه حرمـت مباشـرت بـا زنـى كـه از حيـض پـا

ى يَطْهُرْنَ« )بقره 2: 222(، كلمه »يطهرن« را  اسـتدلال کرده‌اند كه آنها در آيه »وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ

با تشـديد يعنى »يطّهرن« خوانده‏اند و معناى آيه بر اسـاس اين قرائت چنين خواهد بود: »با 

ک کنند«؛ ولى حق آن است  همسرانتان مباشرت نكنيد تا غسل كنند و خود را از حيض پا

كه قرائت‌های‏ سبعه حجيت ندارند و نم‏ىتوان در صورت اختلاف قرائات، بر اساس ىكي 

از آنها بر حكمی شرعى استدلال کرد؛ زيرا:

الف( ممكن است قرائت قراء سبعه اشتباه باشد )موسوی خویی، 1382هـ.ش، ص 219(.

یان هفت‌گانه در دست نيست،  ب( هیچ دليل شرعى يا عقلى بر وجوب عمل به گفتار قار

بلکـه از دیـدگاه عقـل و شـرع، پیـروی از ظـن و غیـر علـم مـردود اسـت و مـا را از حقیقـت 

بی‌نیاز نمی‌کند. اگر گفته شـود اين قرائت‏ها هرچند متواتر نيسـتند، ولى به صورت خبر 

کـرم )ص( نقـل شـده‌اند و مشـمول ادلـه حجيـت خبـر هسـتند؛ بنابرايـن،  واحـد از پيامبرا

عمل بر طبق اين قرائت‏ها، پيروى از دليل شـرعى اسـت و از باب »ورود« يا »حكومت« و 

»تخصيص« از مقوله عمل به ظن خارج اسـت؛ در پاسـخ می‌گوییم روايت‌بودن قرائت‏ها 

ثابت نشده است تا مشمول دلايل حجيت خبر واحد باشند؛ زيرا احتمال دارد قرائت‏ها 

نوعـی اجتهاد از سـوی قراء سـبعه باشـد؛ همچنیـن دلايل حجيت خبر واحـد روايت قراء 

سبعه را دربر می‌گیرد؛ زيرا وثاقت همه آنها ثابت نشده است )موسوی خویی، 1382هـ.ش، 

ص 221(. بر فرض که روایت‌بودن قرائات را بپذیریم، بر اساس علم اجمالى بخشی از اين 

قرائت‏ها از پيامبر اکرم )ص( صادر نشده است که این امر سبب تعارض روايات است و 
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اصل اولی در متعارضین، تساقط خواهد بود؛ درنتيجه همۀ روایات از حجيت ساقط می‌شوند 

.ک به: موسوی خویی، 1382هـ.ش، ص 164(. )ر

1-2. نظریه جحیت قتائار

ع( حجت  از نظر عالمان امامیه، نظریه حجیت قرائات باطل است و تنها قرائت معصوم )

اسـت. چنان‌کـه اشـاره شـد، محقـق خویـی معتقـد بـه امـکان اشـتباه در قرائـات قراء سـبعه 

اسـت و دلایـل حجیـت خبـر واحـد را شـامل آنهـا نمی‌دانـد )موسـوی خویـی، 1382هــ.ش، 

ص 219 - 221(. از دیـدگاه امـام خمینـی )ره( نیـز قرائت‌هـای هفت‌گانـه یـا ده‌گانـه باطـل 

هسـتند؛ زیـرا قـرآن کریمـی کـه اکنـون در دسـت ماسـت، متواتـر و بلکـه فوق حد تواتر اسـت 

)موسـوی خمینـی، 1398هــ.ش، ج 1، ص 255(.

2. اقاول مفسارن و برخی لاعمان رفیقین ردبۀرا تفسیر آیۀ 222 »برقه«

‏میان مفسـران فریقین دربارۀ تفسـیر آیه اختلاف اسـت. برخی قائل به لزوم غسـل هسـتند؛ 

از جمله:

ى يَطْهُـرْنَ« به  1. مقاتـل بـن سـلیمان بـا اسـتناد بـه روایتی معتقد اسـت فقـرۀ »وَ لا تَقْرَبُوهُـنَّ حَتَّ

معنای لزوم غسل برای جواز مباشرت با حائض است‏ )ابن‌سليمان، 1423هـ، ج ‏1، ص 192(.

2. علی بن ابراهیم قمی نیز با استناد به روایات، معتقد است مباشرت پیش از غسل حائض 

جایز نیست )قمی، 1363هـ.ش، ج ‏1، ص 73(.

3. طبـری بـر اسـاس روایتـی از حميـد بـن مسـعدة، معتقـد اسـت در هنـگام حیـض، عـدم 

مباشرت ضروری است )جریر طبری، 1412هـ، ج ‏2، ص 225(‏.

ع( معتقد اسـت مباشـرت با زوج در هنگام  4. عیاشـی نیز بر اسـاس روایتی از امام صادق )

حیض از فرج جایز نیست‏ )عياشى، 1380هـ، ج ‏1، ص 110(.
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از سـوی دیگـر صاحـب تفسـیر القـرآن العظیـم بـر اسـاس روایتـی از عکرمـه، مجاهد و حسـن 

، 1419هــ، ج‏ 2، ص  بصـری، صـرف انقطـاع دم را مجـوز مباشـرت با همسـر می‌داند ‏)ابن‌کثیـر

401( و بـر اسـاس روایتـی از ابن‌عبـاس معتقـد اسـت غسـل بـرای جـواز مباشـرت لازم اسـت 

، 1419هـ، ج‏ 2، ص 402(. ‏)ابن‌کثیر

یـان سـبعه، حمـزة و عاصـم و كسـائي قرائـت تضعیـف )تشـدید( را برگزیده‌انـد  در میـان قار

یـان به تخفیف قرائت  کـه نتیجـۀ آن وجـوب غسـل برای جواز مباشـرت اسـت؛ ولی دیگر قار

کرده‌اند که نتیجۀ آن جواز مباشـرت پیش از غسـل اسـت. از دیدگاه سـمرقندی - صاحب 

، تنهـا پـس از سپری‌شـدن ایام  تفسـیر بحرالعلـوم - بایـد بـه هـر دو روایـت عمـل شـود؛ ازایـن‌رو

حیض و غسل، مباشرت جایز است )سمرقندی، 1416هـ، ج ‏1، ص 147(. 

ع( نقل می‌کند که ظاهر در این است که ایشان قائل به قرائت  محمد بن مسلم از امام باقر )

تخفیف هستند؛ زیرا به فرموده ایشان، صرف شستن فرج پیش از غسل برای مباشرت کافی 

اسـت. اصـل روایـت چنیـن اسـت: »إذا أصـابَ زَوجَهـا شَـبَقٌ، فَليَأمُرهـا فَلتَغتَسِـل فَرجَهـا، ثُمَّ 

ها إن شاءَ قَبلَ أن تَغتَسِلَ« )کلینی، 1407هـ، ج 5، ص 539(. يَمَسُّ

از نظـر مقـدّس اردبیلـی بـر اسـاس آیه 222 سـوره »بقـره«، کناره‌گیری از زنان و ترک مباشـرت با 

آنـان بـه دلیـل صیغـه امـر کـه حقیقـت در وجوب اسـت، واجب اسـت و توصیـف حیض به 

یّت آن برای این حکم اسـت )مقدس اردبیلی، ]بی‌تا[، ص 
ّ
در‌اذیت‌بودن زنان، مشـعر به عل

32(. دلیـل ایـن مسـئله اصـل عـدم جـواز و اسـتصحاب حرمـت مباشـرت و برخـی روایات و 

نیـز شـهرت روایـی اسـت. از دیـدگاه وی، خـودداری از مطلـق مباشـرت و بلکه مطلق انتفاع 

وی  ص 33(.  ]بی‌تـا[،  اردبیلـی،  )مقـدس  نیکوسـت  حالـت  ایـن  در  زنـان  از  بهـره‌وری  و 

«، بـه معنـای اباحـه  تُوهُـنَّ
ْ
ـرْنَ فَأ باورمنـد اسـت امـر بـه اجمـال پـس از غسـل در فقـرۀ »فَـإِذا تَطَهَّ

بالمعنی‌الاخـصِ جمـاع اسـت. بـر اسـاس دیـدگاه مقـدّس اردبیلـی، اقـرب بـه قواعـد، قرائـت 

يطهرن به تخفيف طاء است؛ زیرا امر به کناره‌گیری از زنان، مخصوص ايام حيض يا مكان 
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حيض است و با وجود خون، محيض صدق مك‏ىند؛ ولى پس از قطع خون و حصول پاکی، 

محيـض اطالق نم‏ىشـود و حرمـت هـم بـه دلیـل زوال موضـوع و علـت حرمـت مقاربت رفع 

م‏ىشود )مقدس اردبیلی، ]بی‌تا[، ص 33(.

شهید ثانی معتقد است همۀ مسلمانان بر حرمت جماع در زمان حيض اتفاق‌نظر دارند و 

نیز متفق‌اند که استمتاع و بهره‌وری از زنان از بالای ناف و پایین زانو جایز است؛ همچنین 

، استمتاع از پایین ناف و بالای زانو است. برخی از مفسران و بسیاری از  محل اختلاف‌نظر

فقیهان امامیه قائل به جواز استمتاع در مورد اخیر هستند؛ زیرا مراد از واژۀ »محیض«، مکان 

حیض یعنی فرج است و تنها کناره‌گیری از آن واجب است )عاملی، 1419هـ، ج ‏1، ص 92(. 

مؤیّد این مطلب، لزوم کناره‌گیری و ترک معاشرت با زنان در حال حیض است؛ زیرا مقصود 

يكد بر کناره‌گیری از زنان  « تأ از معاشـرت با آنان، مباشـرت با آنان اسـت و فقرۀ »وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ

در هنگام حیض است )عاملی، 1419هـ، ج ‏1، ص 95(.

از دیدگاه علامه طباطبایی، واژه »اعتزال« به معناى خودداری از معاشـرت اسـت و مقصود 

.ک به: طباطبایی،  از آن، ترک مباشرت از محل خروج خون و نه مطلق تمتع از زنان است )ر

1374هــ.ش، ج ‏2، ص 211(. همچنیـن واژه طهـارت، داری حقيقـت شـرعى يـا دسـت‌کم 

حقيقت متشرع است. افزون بر اينكه در اینجا صيغه امر دلالت بر وجوب ندارد؛ زیرا امر در 

آیه شریفه بعد از نهى واقع شده است )طباطبایی، 1374هـ.ش، ج ‏2، ص 211(.

ع( پرسـيدند زنـى كـه در آخريـن روز عـادت  در كافـى نقـل شـده اسـت کـه از امـام صـادق )

خـون حيضـش قطـع شـده باشـد، چـه حكمـى دارد؟ فرمـود: »اگـر همسـرش دچـار طغيـان 

شـهوت شـود، بايد دسـتورش دهد محل خون را بشـويد؛ آن‌گاه اگر خواسـت، م‏ىتواند قبل 

از غسـل با او نزدىكي كند«. در روايتى ديگر آمده اسـت كه اضافه فرمود: »ولى غسـلك‌ردن 

ج 5، ص 539(. بـر اسـاس ایـن روايـات و ماننـد آن،  بهتـر اسـت« )کلینـی، 1407هــ.ش، 
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قرائت آيه با تخفیف و بدون تشديد تأييد م‏ىشود، بر خلاف قرائت تشديد كه به معناى 

قبـول طهـارت اسـت. بنابرایـن، آیـه دلالـت بـر حرمـت جِمـاع قبـل از غَسـل يـا غُسـل نـدارد؛ 

چون اگر جماع حرام بود، معنا نداشـت غَسـل يا غُسـل غايت و منته‌ىاليه نهى بوده باشـد 

.ک بـه: طباطبایـی، 1374هــ.ش، ج ‏2، ص 211(. )ر

3. بیسرر دیدگاه یهقف امام خمینی )ره( ردبۀرا آیه 222 روسه »برقه«

سَـاءَ فِـي  ـوا النِّ
ُ
ذًى فَاعْتَزلِ

َ
ۖ قُـلْ هُـوَ أ مَحِيـضِ 

ْ
ونَكَ عَـنِ ال

ُ
ل

َ
يَسْـأ خداونـد متعـال می‌فرمایـد: »وَ

َ يُحِـبُّ   الّلَ
َ

ُ إِنّ مَرَكُـمُ الّلَ
َ
تُوهُـنَّ مِـنْ حَيْـثُ أ

ْ
ـرْنَ فَأ ـى يَطْهُـرْنَ فَـإِذا تَطَهَّ وَلا تَقْرَبُوهُـنَّ حَتَّ مَحِيـضِ ۖ 

ْ
ال

 : ريِنَ ‏)بقره 2: 222(: و از تو درباره خون حیض سـؤال می‌کنند، بگو مُتَطَهِّ
ْ
ابِينَ وَ يُحِبُّ ال وَّ التَّ

چیـز زیان‌بـار و آلـوده‌ای اسـت؛ از‌ایـن‌رو در حالـت قاعدگـی از آنان کناره‌گیری کنید و با آنها 

ک شدند، از طریقی که خدا به شما فرمان داده،  ک شوند. و هنگامی که پا نزدیکی نکنید تا پا

[ دوست دارد«. امام  با آنها آمیزش کنید. خداوند، توبه‌کنندگان را دوست دارد و پاکان را ]نیز

خمینـی )ره( دربـارۀ ایـن آیـه، در ابتدای امر معتقد بود قرائت تخفیف و تضعیف )تشـدید( 

برابـر اسـت )موسـوی خمینـی، 1398هــ.ش، ج 1، ص 245 - 259(؛ امـا بـر اسـاس تأمـل در 

روایات و دیگر وجوه، در‌نهایت دیدگاه ایشان تغییر می‌یابد.

3-1. يرقتب دلالت آیه بنا بر قئارت تخفیف

از دیدگاه امام خمینی )ره(، بدیهی است که صدر آیه بر وجوب کناره‌گیری از زنان حائض 

در زمان حیض دلالت دارد؛ این مسـئله به دلیل اذیّت‌شـدن زنان در این دوران اسـت. گویا 

حق‌تعالـی می‌فرمایـد: »ازآنجا‌کـه حیـض سـبب اذیّـت زنـان اسـت، از آنـان کناره‌گیـری کنید 

ک شـوند«. همچنین  و بـا آنـان مباشـرت نکنیـد تـا اذیّـت از آنان رفع شـود و از خون حیض پا
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ـرْنَ‏« تفريـع بـر ایـن مطلـب اسـت کـه بر اسـاس فهـم عرفی آن‌گاه کـه زنان  کلام الهـی »فَـإِذا تَطَهَّ

ک شـدند، مباشـرت بـا آنـان جایـز اسـت. بنابرایـن، حمـل بـر اغتسـال یـا وضـو  از حیـض پـا

یـا شسـتن فـرج بـر اسـاس سـیاق آیـه شـریفه و تفریـع موجـود در آن مـردود اسـت؛ همچنیـن بـا 

صـدر آیـه در علیّـت خـود حیـض بـرای حرمـت مباشـرت و وجـوب کناره‌گیری منافـات دارد 

)موسـوی خمینـی، 1398هــ.ش، ج 1، ص 257(.

« دربردارندۀ دو شـرط  ُ مَرَكُمُ الّلَ
َ
تُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أ

ْ
ـرْنَ فَأ ـى يَطْهُـرْنَ فَإِذا تَطَهَّ فـراز »وَلا تَقْرَبُوهُـنَّ حَتَّ

ى يَطْهُرْنَ(؛ 2. غسـل حیض  بـرای جـواز مباشـرت بـا زن اسـت: 1. طهـر و پاکی از حیض )حَتَّ

(. در فـراز اول »حتّـی« دلالـت بـر غایـت دارد و در  ُ مَرَكُـمُ الّلَ
َ
تُوهُـنَّ مِـنْ حَيْـثُ أ

ْ
ـرْنَ فَأ )فَـإِذا تَطَهَّ

ر بـه »اذا« اسـت؛ بـر ایـن اسـاس، شـرط جـواز مباشـرت، انجـام 
َ

فـراز دوم جملـۀ شـرطیه مصـدّ

غسل حیض از سوی زن است؛ زیرا قرائت تشدید )تضعیف(، ظهور در لزوم غسل پیش از 

مباشـرت دارد. از سـوی دیگـر قرینـۀ سـیاق در جایـی کارایـی دارد که دلیـل خاص بر خلاف 

آن وجـود نداشـته باشـد؛ درحالی‌کـه بـا وجـود روایات خاص صحیحه و موثقه - کـه در ادامه 

مقاله بیان خواهد شد - که ظهور در لزوم غسل پیش از مباشرت دارند، عموم آیه مورد استناد 

امام خمینی )ره( توسط روایات به عنوان دلیل خاص است که تخصیص می‌خورد و قرائت 

، قرائت تخفیف  تشدید )تضعیف( و لزوم غسل برای جواز مباشرت تأیید می‌شود؛ ازاین‌رو

مردود است و مباشرت با همسر پیش از غسل جایز نیست.

بر اساس دیدگاه امام خمینی )ره(، ظاهر آیه بیان‌کنندۀ رجحان قرائت تخفیف است؛ زیرا 

صـدر آیـه در اذیـت به‌شـمارآمدن حیـض و علیّـت آن بـرای وجـوب کناره‌گیـری از زنـان ظهور 

دارد؛ درنتیجه غایت رفع حرمت مباشرت، رفع‌شدن عامل اذیت و حیض است )موسوی 

ج 1، ص 257(. بنابرایـن، حمـل آیـه بـر وجـوب غسـل‌کردن پـس از  خمینـی، 1398هــ.ش، 

رفع‌شـدن حیـض جایـز نیسـت؛ زیـرا چنیـن حملـی فاقد قرینه اسـت، بلکه قرینه بر ضـدّ آن 

اسـت. درحقیقـت اینجـا امـر میـان حفظ صدر آیه شـریفه و قرین‌بودن آن بـرای تعیّن یکی از 
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معانی لفظ مشـترک یعنی انقطاع دم حیض از سـویی و حمل لفظ مشـترک - بدون قرینه و 

دلیـل - بـر معنـای دوم از سـویی دوران دارد کـه در ایـن میـان، حفـظ ظهـور لازم اسـت. افـزون 

بـر آن، از دیـدگاه امـام خمینـی )ره(، قرائت‌هـای هفت‌گانـه یا ده‌گانه باطل هسـتند؛ زیرا قرآن 

کریمـی کـه اکنـون در دسـت ماسـت، متواتـر و بلکـه فـوق حـد تواتر اسـت )موسـوی خمینی، 

1398هـ.ش، ج 1، ص 255(. با توجه به ظاهر آیه شریفه و نیز بطلان نظریه حجیت قرائات 

ع( مبنی بر جواز مباشرت پیش از غسل  و با توجه به برخی روایات صادرشده از معصومان )

و پـس از انقطـاع خـون حیـض، دیـدگاه امام خمینی )ره( مبنی بر نظریه تخفیف اثبات‌پذیر 

، قرائت تخفیف اثبات می‌شود و مباشرت پیش از غسل جایز است. است؛ ازاین‌رو

3-2. رتجيح قئارت تخفیف و ابطال قئارت‌هیا ده‌گانه یا هفت‌گانه

از دیدگاه امام خمینی )ره(، ترجيح قرائت تخفيف بر تضعيف بدیهی است؛ زیرا قرآن کریم، 

متواتـر بلکـه فـوق حـدّ تواتـر اسـت؛ چراکـه هـر طبقـه از مسـلمانان و غیرمسـلمانان کـه بالغ بر 

میلیون‌ها نفر هستند، همین قرآن را به همین صورت و مادّه از گذشتگان دریافت کرده‌اند 

)موسـوی خمینـی، 1398هــ.ش، ج 1، ص 250(. ایشـان معتقـد اسـت قرائت‌های هفت‌گانه 

یا ده‌گانه، بازی فضاحت‌بار و قبیح قاریان با قرآن کریم است؛ بر این اساس، تواتر قرائت‌ها 

هیـچ مسـتند محکمـی نـدارد. روایـات دلالت‌کننـده بـر تواتـر قرائت‌هـا نیـز ضعیـف اسـت و 

ع( آن را تکذیب کرده‌اند‌ و فرموده‌اند: »إنّ القرآن واحد  صاحبان عصمت و اهل‌بیت وحی )

من عند واحد« )موسوی خمینی، 1398هـ.ش، ج 1، ص 250(.

یان هفت‌گانه بر اساس رجحان‌های ادبیاتی، گرفتار استبدادبه‌رأی شدند  ، قار از سوی دیگر

و بازار قرائت، به منزله دکان برخی سودجویان در آن روزگاران شده است )موسوی خمینی، 

1398هـ.ش، ج 1، ص 250(. بنابراین، همین قرآن امروزی، متواتر اسـت و قرائت‌ها خرافاتی 

بیش نیستند. 



72 / مطلاعتا وقح‌یهقفقی زن و خانداوه، اسل هفتم، شمراه چدراههم

3-3. وجه جمع قعلایى میان قئارت تخفيف و ضتعيف‏

از دیـدگاه امـام خمینـی )ره(، اگـر تواتـر قرائت‌هـا و اتفاق‌نظـر عالمـان بـر وجـوب عمـل بـه هـر 

یک از قرائات را بپذیریم، بین قرائت تخفیف و تضعیف تعارض رخ می‌دهد؛ ولی تأمّل در 

« بر پاکی  آیه، وجه جمع عقلایی میان این دو قرائت را اقتضا دارد؛ به این ترتیب که »التطهّر

« در عمل اختیاری غسـل  پـس از حیـض حمـل شـود؛ زیـرا دست‌برداشـتن از ظهـور »التطهّـر

و حفـظ ظهـور صـدر آیـه کـه بـر ایـن مطلـب دلالـت دارد کـه حیـض از آن جهـت کـه موجـب 

اذیت زن و موضوع حرمت مباشرت و وجوب کناره‌گیری است، آسان‌تر از دست‌برداشتن از 

« در برابرحیض و نیز دست‌برداشتن ظهور قوی صدر آیه است که اشعار  ظهور سیاقی »طهر

ت یا 
ّ
بـه علیّـت یـا ظهـور در علیّـت دارد؛ زیـرا ازآنجاکـه غایت، غسـل‌کردن اسـت، ناگزیـر عل

، ناگزیـر اذیّت یادشـده در آیه شـریفه باید بـر اذیّت  موضـوع »حـدث حیـض« اسـت. ازایـن‌رو

تعبّـدی و نـه اذیّـت عرفـی عقلایـی حمـل شـود؛ درحالی‌که همه این حمل‌ها خالف ظاهر و 

« بر طاهر‌شدن زن، با توجه به تناسب  ، حمل »التطهّر ارتکاب آن بعید است. از سوی دیگر

حکم و موضوع بعید نیست )موسوی خمینی، 1398هـ.ش، ج 1، ص 259(. بر این اساس، 

 بر عدم جواز مباشرت پیش از غسل بر کراهت 
ّ

قرائت تخفیف تأیید می‌شود و روایات دال

مباشرت پیش از غسل حمل می‌شوند.

3-4. دلالت عموم کتاب و سنّت بر جاوز مابشتر پیش از غسل

امــام خمینــی )ره( معتقــد اســت بــا چشم‌پوشــی از دلالــت آیــه 222 ســوره »بقــره«، مقتضــای 

عمــوم یــا اطــاق آیــات و روایــات، جــواز مباشــرت بــا زنــان در هــر زمــان اســت کــه ایّــام حیــض 

از آن خــارج شــده اســت و دیگــر ایّــام تحــت عمــوم یــا اطــاق باقــی مانــده اســت؛ همچنیــن 

اســتصحاب حکــم مخصّــص )اســتصحاب حکــم حرمــت کــه مختــص ایــام حیض اســت 

تُــوا 
ْ
پــس از اتمــام ایــام حیــض( درســت نیســت، به‌ویــژه آن‌گاه کــه بپذیریــم کلام الهــی »فَأ
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ــى شِــئْتُمْ« )بقــره 2: 223( بــه معنــای هــر زمــان کــه خواســتید اســت. ولــی اشــکال 
َ
نّ
َ
حَرْثَكُــمْ أ

در اصــل جریــان اســتصحاب بــا ایــن مدعــا کــه »حرمــت مباشــرت منــوط بــه ایــام حیــض یــا 

کــی از حیــض مرتفــع شــده اســت« درســت نیســت؛  ک بعــد از پا حائــض اســت و ایــن مــا

ــه دلیــل حیــض هســتند و در  ــان ب ــرا موضــوع وجــوب کناره‌گیــری و حرمــت مباشــرت، زن زی

ــت واســطه در ثبــوت و تحقــق حکــم اســت یــا واســطه در عــروض 
ّ
صــورت شــک در اینکــه عل

حکــم، هیــچ اشــکالی در جریــان اســتصحاب وجــود نــدارد؛ همچنیــن ادعــای دلالــت آیــه 

بــر از‌بین‌رفتــن حرمــت مباشــرت هنــگام انقطــاع حیــض، از محــل بحــث خــارج اســت 

و مشــمول حکــم تمسّــک بــه اصــل عملــی اســتصحاب هنــگام فقــدان دلیــل اجتهــادی 

گــر فــرض شــود حکــم بــه عنــوان حائــض پــس از انطبــاق بــر عنــوان  ، ا اســت. از ســوی دیگــر

ــق گرفتــه اســت، زن حائــض موضــوع حکــم حرمــت مباشــرت اســت و پــس از 
ّ
خارجــی تعل

رفــع صفــت حائض‌بــودن، موضــوع اســتصحاب باقــی اســت؛ هرچنــد موضــوع دلیــل باقــی 

نباشــد )موســوی خمینــی، 1398هـــ.ش، ج 1، ص 249(.

با وجود روایت‌های خاص صحیحه و موثقه که ظهور در لزوم غسل پیش از مباشرت دارند و 

در بخش‌های بعدی مقاله خواهند آمد، عموم کتاب و سنّت و از جمله آیه مورد استناد امام 

، قرائت تشدید )تضعیف(  خمینی )ره( تخصیص می‌خورد و قابل استناد نیست؛ ازاین‌رو

تأیید می‌شود. بنابراین، مباشرت پیش از غسل جایز نیست.

3-5. دلالت اخراب خاص بر جاوز مابشتر یا عدم جاوز مابشتر پیش از غسل

از دیـدگاه امـام خمینـی )ره(، بـا توجـه به روایات خاص، حکم فقهی مسـئله روشـن اسـت؛ 

غسـل  از  پیـش  مباشـرت  جـواز  بـر  »ابن‌مغيـرة«  و  »ابني‌قطيـن«   ،» »ابن‌بيكـر روایـات  زیـرا 

ع( روایت شـده اسـت کـه فرمود:  تصریـح دارنـد. در روایـت موثقـه ابن‌بکیـر از امـام صـادق )

»زمانـی کـه خـون قطع می‌شـود و هنوز زن غسـل نکرده اسـت، زوج اگـر بخواهد، می‌تواند با 
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زن مباشـرت نمایـد«1 )حـر عاملـی، 1409هــ، ج 2، ص 325(. ابن‌یقطیـن در روایتـی موثقـه از 

ک شـده اسـت، آیا شـوهرش  ع( نقل می‌کند که از حائضی پرسـیده شـد که پا امام کاظم )

می‌توانـد پیـش از غسـل بـا وی مباشـرت کنـد؟ حضـرت فرمـود: »]مباشـرت پیش از غسـل 

نـزد مـن  از انقطـاع خـون حیـض[ اشـکالی نـدارد؛ ولـی ]مباشـرت[ پـس از غسـل  و بعـد 

محبوب‌تـر اسـت«2 )حـر عاملـی، 1409هــ، ج 2، ص 325(. ابن‌مغیـره در روایتـی مرسـله از 

ک می‌شـود، ولی هنوز غسـل  ع( نقـل می‌کنـد کـه فرمـود: »وقتی زن از حیض پا امـام کاظـم )

نکرده اسـت، شـوهرش با وی مباشـرت نکند تا غسـل نماید؛ ولی اگر شـوهر مباشرت کرد، 

اشـکال نـدارد«3 )حـر عاملـی، 1409هــ، ج 2، ص 325(.

از دیـدگاه امـام خمینـی )ره(، طایفـه دوم روایـات خـاص کـه بـر عـدم جـواز مباشـرت پیـش از 

غسـل دلالت دارد، یارای تعارض و مقابله با روایات طایفه اول مبنی بر جواز غسـل را ندارد. 

برخی از این روایات چنین هستند:

ع( دربـارۀ زنی پرسـیده شـد که در سـفر حیض شـود؛ به  : از امـام صـادق ) 1. روایـت ابی‌بصیـر

ک شود، ولی تا یک یا دو روز آبی نیابد، آیا شوهرش می‌تواند پیش از غسل با وی  گونه‌ای که پا

مباشـرت کند؟ حضرت فرمود: »صلاح نیسـت مباشـرت کند تا زمانی که غسل نماید« )حر 

عاملی، 1409هـ، ج 2، ص 326(.

ع( دربارۀ زنی پرسـیده شـد که نماز بر وی به دلیل  : از امام صادق ) 2. روايت سـعيد بن يسـار

ک می‌شود و وضو می‌گیرد بدون آنکه غسل کند؛ آیا همسرش  حیض حرام است و سپس پا

، تا زمانی که غسل کند«  می‌تواند پیش از غسل با وی مباشرت کند؟ حضرت فرمود: »خیر

)حر عاملی، 1409هـ، ج 2، ص 326(.

ع( پرسیده شد آیا مرد می‌تواند در حالت طهر و پاکی  3. صحيحۀ أب‌ىعبيدة: از امام صادق )

بـا همسـرش مباشـرت کنـد؟ حضـرت فرمـود: »بله، وقتی آلت تناسـلی خود را بشـوید و تیمّم 

کند، اشکال ندارد« )حر عاملی، 1409هـ، ج 2، ص 326(.
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ع( دربارۀ زنی پرسـیده شـد که حیض  4. موثّقـۀ عبدالرحمـن بـن اب‌ىعبـداللّه: از امـام صـادق )

ک می‌شود و تا دو یا سه روز آبی نمی‌یابد، آیا شوهرش می‌تواند  شده است و سپس در سفر پا

با او مباشرت کند؟ حضرت فرمود: »حَتّى تَغتَسِلَ؛ صلاح نیست برای شوهرش که پیش از 

غسل با وی مباشرت کند« )حر عاملی، 1409هـ، ج 2، ص 313(.

گـروه اوّل ]روایـات جـواز مباشـرت پیـش از غسـل[ از روایـات مـورد اسـتناد امـام خمینـی )ره(، 

برخـی مرسـله و برخـی موثقـه هسـتند. بـه روایـت مرسـله ابـن مغیـره بـه دلیـل ارسـال و ضعف 

ع( از لحـاظ  سـندی نمی‌تـوان اسـتناد کـرد. از سـوی دیگـر موثقـه ابن‌یقطیـن از امـام کاظـم )

سندی مقبول است و بر جواز مباشرت پیش از غسل و استحباب غسل پیش از مباشرت 

دلالت دارد؛ همچنین روایات این گروه با ظاهر آیه 222سوره »بقره« سازگار است؛ ولی روایات 

دسته دوم هرچند به دلیل کثرت و توافق در مضمون و محتوا، دارای تواتر اجمالی هستند، 

با ظاهر آیه ناسازگارند. در این میان صحیحه اب‌ىعبيدة و موثّقة عبدالرحمن بن اب‌ىعبداللّه 

که به لحاظ سندی بدون اشکال هستند، ظهور در لزوم غسل پیش از مباشرت دارند؛ ولی 

ع( که مفسّر  با توجه به لزوم اتّباع از ظاهر آیه و دلالت برخی روایات صادرشده از معصومان )

و مبیّـن حقیقـی معنـای آیـات الهـی هسـتند، روایـات عـدم جـواز مباشـرت پیش از غسـل بر 

 بـر جواز مباشـرت پیش از غسـل و پس از انقطاع خون 
ّ

کراهـت حمـل می‌گـردد و روایـات دال

حیض اثبات می‌گردد. بنابراین، قرائت تخفیف تأیید می‌شود.

3-6. جاوز مابشتر قبل از شستن رفج

امام خمینی )ره( باورمند اسـت ظاهر صحيحۀ محمّد بن مسـلم، وجوب شستشـوی آلت 

تناسلی زن به عنوان شرط جواز مباشرت است؛ چنان‌که ظاهر نظر بیشتر فقها و صریح نظر 

سیدابوالمکارم ابن‌زهره در کتاب غنیة النزوع چنین است )موسوی خمینی، 1398هـ.ش، 

ج 1، ص 246(. اما محقق طبرسی در مجمع البیان و تبیان و نیز راوندی در کتاب احکام، 
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جـواز مباشـرت را متوقـف بـر یکـی از دو امـر زیـر می‌داننـد: شستشـوی آلـت تناسـلی زن یـا 

وضوگرفتن وی؛ درحالی‌که از نظر امام خمینی)ره(، دلیل وضو روشن نیست و برخی فقیهان 

ـی در کتـاب معتبر و نیز شـهید اوّل قائل به اسـتحباب 
ّ
ـی و محقّـق حل

ّ
ماننـد ابن‌ادریـس حل

وضو هستند. همین نظریه از دیدگاه امام خمینی )ره( قوی‌تر است؛ زیرا آیۀ شریفه ظهوری 

قوی در دخالت‌نداشـتن چیزی به جز برطرف‌شـدن حیض و حصول پاکی از آن برای جواز 

کی از حیض، غایت حرمت مباشـرت با زنان قرار داده شـده اسـت  مباشـرت ندارد؛ چون پا

)موسوی خمینی، 1398هـ.ش، ج 1، ص 245(.

، عموم و اطلاق آیۀ حرث )کشتزاربودن زنان( و نیز اطلاق روایاتی که شستن  از سوی دیگر

آلـت تناسـلی زن را مقـارن بـا تیمّـم بیـان کرده‌انـد - ماننـد صحيحـۀ اب‌ىعبيـدة -، دلالت 

دارنـد کـه در صـورت عـدم شستشـوی آلـت تناسـلی و عـدم تیمّم، مباشـرت مکروه اسـت 

)موسوی خمینی، 1398هـ.ش، ج 1، ص 78(.

با توجه به روایات خاص صحیحه و موثقه که ظهور در لزوم غسـل پیش از مباشـرت دارند، 

، استدلال امام خمینی )ره( و برخی فقیهان  قرائت تشدید )تضعیف( تأیید می‌شود؛ ازاین‌رو

و مفسران برای اثبات جواز مباشرت قبل از شستن فرج، ناتمام است.

چنان‌کـه پیـش از ایـن اشـاره شـد، نظریـه تواتـر قرائـات و نیـز نظریـه حجیـت قرائـات مـردود و 

، ظاهـر آیـه نیـز بیان‌کننـدۀ رجحـان قرائـت تخفیـف اسـت؛ زیـرا  باطـل اسـت؛ از سـوی دیگـر

صـدر آیـه در اذیـت به‌شـمارآمدن حیـض و علیّـت آن بـرای وجـوب کناره‌گیـری از زنـان ظهور 

دارد؛ درنتیجه غایت رفع حرمت مباشرت، رفع‌شدن عامل اذیت و حیض است. بنابراین، 

حمل آیه بر وجوب غسل‌کردن پس از رفع‌شدن حیض جایز نیست؛ زیرا چنین حملی بدون 

قرینه است، بلکه قرینه بر ضدّ آن است. درحقیقت اینجا امر میان حفظ صدر آیه شریفه و 

قرین‌بودن آن به تعیّن یکی از معانی لفظ مشترک یعنی انقطاع دم حیض از سویی و حمل 

لفظ مشترک - بدون قرینه و دلیل - بر معنای دوم از سوی دیگر دوران دارد که در این میان، 

ع( قرائت  حفـظ ظهـور لازم اسـت. همچنیـن مطابـق برخی روایات صادر‌شـده از اهل‌بیـت )



هیقرائت آ ختلافا بارۀرنو د خوانشیخواخوانشی نو دربارۀ /  77

تخفیف و جواز مباشرت پیش از غسل اثبات می‌گردد؛ بر این اساس، جواز مباشرت پس از 

 بر عدم جواز مباشرت پیش 
ّ

انقطاع خون حیض و قبل از غسل اثبات می‌گردد و روایات دال

از غسل بر کراهت حمل می‌گردد.

4. حاکام وقحقی مستفدا از آیه رکیمه

احکام حقوقی که از آیه کریمه 222 سوره »بقره« به دست می‌آید، به این ترتیب است:

تّ تداع زنانگى  4-1. عدم جاوز طلاق رد مد

یکی از شرایط صحّت طلاق، حیض‌نبودن همسر است. بر اساس مادّه 1140 قانون مدنى: 

»طلاق‌دادن همسـر در ایّام عادت يا در حال نفاس نادرسـت اسـت، مگر آنکه همسـر باردار 

باشـد یـا آنکـه طالق‌دادن وی، پیـش از مقاربـت بـا وی محقـق گـردد؛ بـه گونـه‌ای کـه شـوهر 

نتواند از ایّام عادت همسـر مطّلع شـود، حامل باشـد يا طلاق قبل از نزدىكي با زن واقع شـود 

يـا شـوهر غايـب باشـد، بـه طـورى كـه اطّالع از عـادت زنانگ‌ىبـودن زن نتوانـد حاصـل كنـد«. 

، بر مبنای پذیرش قرائت تضعیف )تشدید( در آیه شریفه، با قطع‌شدن خون حیض  ازاین‌رو

و غسل‌نکردن وی، همچنان همسر حائض است و طلاق‌دادن وی صحیح نیست. مفهوم 

مادّه 1140 قانون مدنى آن است که اگر با همسر نزدیکی و مقاربت انجام گرفته باشد و همسر 

باردار نباشـد و شـوهر وی نزدش حاضر باشـد، طلاقِ انجام‌شـده در حالت حيض يا نفاس 

.ک بـه:  باطـل اسـت؛ ولـی در صـورت اختالل یکـی از ایـن شـروط، طالق صحیـح اسـت )ر

محقـق دامـاد، 1390هــ.ش، ص ‌411(. از دیـدگاه شـیخ طوسـی برای صحّت طالق، از مدّت 

عـدم حضـور و غيبـت شـوهر بایـد دسـت‌کم يـك ماه گذشـته باشـد )طوسـى، 1437هــ، ص 

ک صحـت طالق را  512(؛ ولـى بیشـتر فقیهـان، مـدّت زمـان خاصّـى را بیـان نکرده‌انـد و مال

امكان اطّلاع از ایّام عادت یا نفاس همسر دانسته‌اند که در این حالت، انجام طلاق بدون 

گاه  رعایت این ایّام باطل است؛ همچنین زوجِ حاضر که نتواند از عادت یا نفاس همسر آ
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.ک بـه: مکـی عاملـی، 1411هــ، ج 2، ص 129(. ولی طبق  شـود، در حكـم زوج غايـب اسـت )ر

قرائت تخفیف که مطابق ظاهر آیه 222 سوره »بقره« و نیز مطابق برخی روایات صادر‌شده از 

ع( و نظریه مختار امام خمینی )ره( است، جواز طلاق همسر پس از انقطاع خون  اهل‌بیت )

حیض و پیش از غسل اثبات می‌گردد. 

4-2. عدم صحت طلاق رد طره غريماوقعه )عدم مراقبت زوج با همسر پس از پ‌کاشدن 

زن ات هنگام طلاق(

بـر اسـاس مـادّه 1141 قانـون مدنـى، طالق‌دادن همسـر در طهـر مواقعـه یعنـی در صـورت 

ک‌شـدن زن تا هنگام طلاق صحيح نيسـت، مگر اينكه زن  مقاربت زوج با همسـر پس از پا

.ک  يائسـه يـا بـاردار باشـد. ايـن شـرط دربـارۀ زوجـه‌ای اسـت كـه نـه بـاردار و نه يائسـه اسـت )ر

به: نجفی، 1368هـ.ش، ج 32، ص 29( و مسـتند آن رواياتى اسـت كه به‌صراحت دلالت بر 

ايـن امـر دارد؛ از جملـه:

ـقَ  ِ
ّ
نْ يُطَل

َ
اَلقُ أ ع( روايـت می‌کنـد كـه آن حضـرت فرمـود: »اَلطَّ 1. بيكـر بـن اعيـن از امـام باقـر )

ى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ: طلاق آن اسـت كه مرد زنش را در طهرى طلاق دهد 
َ
ةَ عَل

َ
مَرْأ

ْ
جُلُ اَل اَلرَّ

كه در آن نزدىكي نكرده است« )حر عاملی، 1409هـ، ج 22، ص 30(.

ع( نقل می‌کند كه آن حضرت فرمود: »پنج دسـته زنان را  2. اسـماعيل بن جابر از امام باقر )

در هر حال م‌ىتوان طلاق داد؛ زن حامله‌اى كه حمل او روشن شده است؛ زن غيرمدخوله؛ 

زنى كه شـوهرش از وى غایب اسـت؛ زنى كه هنوز حيض نشـده اسـت )نابالغ( و زن يائسـه« 

)کلینی، 1407هـ، ج 6، ص 102(.

بـا درنظرگرفتـن مضاميـن دو دسـته روايـات پیش‌گفتـه، به‌خوبـى فتـواى موردنظـر بـه ‌دسـت 

می‌آیـد. زنـى كـه عادتـش بـر ايـن اسـت كـه در فاصلـه بيـش از سـه مـاه حيـض م‌ىبينـد، در 

حكم مسـترابه )زنی که به سـن حیض‌شـدن رسـیده اسـت، ولی به دلیل کسـالت یا امر دیگر 

حیض نمی‌شـود( نیسـت، بلكه از زنان »ذات‌العاده« به شـمار می‌آید كه بايد بدون توجه به 
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ک‌شـدن از حیض بدون انجـام مقاربت،  ايـن فاصله‌هـای طولانـى، پـس از حيض‌شـدن و پا

طلاق انجام گيرد )عاملی، 1419هـ، ج 2، ص 5(. این دیدگاه فقهی مبتنی بر پذیرش قرائت 

تخفیف است که مطابق ظاهر آیه 222 سوره »بقره« و نیز مطابق برخی روایات صادرشده از 

ع( است که بر اساس آنکه نظریه مختار امام خمینی )ره( نیز است، جواز طلاق  اهل‌بیت )

همسر پس از انقطاع خون حیض و پیش از غسل اثبات می‌گردد. 

نتیجه‌

دربـارۀ دلالـت آیـه شـریفه 222 سـوره مبارکـه »بقـره« میان مفسّـران و قراء سـبعه اختالف وجود 

دارد؛ برخی کلمه »یطهرن« را به تخفیف و برخی به تضعیف )تشدید( قرائت کرده‌اند که بر 

این اساس نتایج ذیل به دست می‌آید:

را مسـاوی  )تشـدید(  و تضعیـف  قرائـت تخفیـف   ، نظـر ابتـدای  در  )ره(  امـام خمینـی   .1

می‌دانسـتند؛ امـا اگـر تواتـر قرائـات و اتفاق‌نظـر عالمـان بـر وجوب عمـل به هر یـک از قرائات 

را بپذیریـم، میـان قرائـت تخفیـف و تضعیـف تعـارض رخ می‌دهـد؛ ولـی تأمّـل در آیـه، جمـع 

عقلایـی میـان ایـن دو قرائـت را اقتضـا دارد کـه بـر اسـاس اصـل بداهـت، قرائـت تخفیـف بـر 

تضعیف )تشدید( برتری دارد.

2. صدر آیه 222 سوره »بقره« بر این مطلب دلالت دارد که حیض ازآنجاکه موجب اذیت 

زن اسـت، موضـوع حرمـت مباشـرت و وجـوب کناره‌گیـری اسـت؛ همچنیـن بـر اسـاس 

ظاهر آیه و روایات صحیح، جواز مباشـرت با همسـر پیش از غسـل و بعد از انقطاع خون 

حیض اثبات می‌شـود. برای جمع میان دو طایفه روایات، جواز مباشـرت پیش از غسـل 

و روایات عدم جواز مباشـرت پیش از غسـل لازم اسـت. روایت عدم جواز مباشـرت قبل 

ع( بـر  از غسـل بـه دلیـل مغایـرت بـا ظاهـر آیـه و برخـی روایـات صادر‌شـده از معصومـان )

، قرائـت تخفیـف تأییـد و مطابـق آن جـواز مباشـرت پیش از  کراهـت حمـل گـردد؛ ازایـن‌رو

غسـل اثبات می‌شـود. 
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3. از جمله احکام حقوقی مستفاد از آیه 222 سوره »بقره«، جایزنبودن طلاق در مدّت عادت 

زنانگى و صحت‌نداشتن طلاق در طُهر غيرمُواقعه است که بر اساس قرائت تخفیف، جواز 

طلاق پس از انقطاع خون حیض و پیش از غسل اثبات می‌شود.

، در تحلیل و بررسی دو قرائت مختلف دربارۀ آیه 222 سوره »بقره« با  4. نوآوری مقاله حاضر

کید بر دیدگاه امام خمینی )ره( و نیز اثبات برتری قرائت تخفیف بر اسـاس ادله روایی و  تأ

مبتنـی بـر جمـع عقلایی میـان دو طایفه مختلف از روایات اسـت؛ همچنین تبیین احکام 

حقوقی مستفاد از آیه پیش‌گفته از دیگر نوآوری‌های مقاله است.
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